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  موانع و راهكارهاي تعامل ميان قواي مجريه و مقننه
  

  ∗ هاشم هاشم زاده هريسي دكترآيت االله

  چكيده
نظام جمهوري اسلامي ايران بر اصل تفكيك و استقلال قوا بنيان شده است؛ امـا           

نيست، بلكه نسبي است و استقلال مطلق قـوا بـا اصـول قـانون               استقلال قوا مطلق    
ها و نيازهاي متقابـل قـوا بهـم         اساسي و قوانين موضوعه با حق تداخلات، نظارت       

مـسئله اسـتقلال قـوا در جمهـوري         . خورده و به استقلال نسبي تبديل شده اسـت        
لال، اسلامي نبايد طوري تفسير و تعريف شود كه هر يك از قـوا بـا ادعـاي اسـتق                  
طـور  كارهايي انجام دهد كه موجب اخلال در امور قواي ديگر باشد و يا هر قوه به               

اي جداگانـه بطلبـد و مراكـز حفـاظتي و           اي مجزا ارائه دهد و بودجه     مستقل لايحه 
اطلاعاتي مستقل داشته باشد و هر تشكيلاتي را كه بخواهـد در درون خـود ايجـاد               

تقلال قوا، تشكيلات موازي براي خود تأسـيس        نمايد و هركدام بخواهند به بهانه اس      
هايشان را تأمين كرده، خودكفـا و خـودگردان         كنند و در درون خود همه نيازمندي      

هـر قـوه   «شود كه استقلال نسبي قوا در اين چند جمله تعريف و خلاصه مي         . باشند
اي نبايد در وظايف خاص و      بايد فقط به وظايف تخصصي خود بپردازد و هيچ قوه         

صصي قوه ديگر عملاً دخالت كند و مزاحمت غيرقانوني براي آن ايجاد نمايد و              تخ
اي حق ندارد نسبت به قواي ديگر اعمال قدرت كند و آنها را زيرسـلطه و                هيچ قوه 

  . »فرمان خود بياورد و به خدمت خود بگمارد

                                                 
  عضو مجلس خبرگان رهبري ∗
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هاي دوران حيات خـويش،     در مورد تقويت دولت   ) ره(فرمايشات حضرت امام    
هاي اسـلامي تـا      و رهنمود كلي و هميشگي است و در مورد تمام دولت           يك فرمان 

  .روزي كه در چارچوب اسلام و انقلاب حركت كنند، جريان دارد
و » تعامـل ناسـالم   «،  »عدم تعامل  «:تعامل و عدم تعامل قوة مجريه سه نوع است        

 كه بهترين نوع آن همان تعامل سالم است كـه در عـين همـاهنگي و               » تعامل سالم «
تعامل نسبت به يكديگر اعمال نظارت نيز مي كنند و مردم با مـشاركت فعالانـه در                 
انتخابات و انتخاب آگاهانه در ايجاد هماهنگي و تعامل سالم بين قوة مقننه با مجريه            

  .نقش اساسي مي توانند داشته باشند
  

  مقدمه
 در مقدمه مقاله به تعريف موضوع، منـشأ پيـدايش، اهميـت و ضـرورت بحـث و                 

تعامـل قـوا بـه معنـاي ارتبـاط حـسنه، تعـاون،              . شودمسائل قابل طرح در آن اشاره مي      
تـر جريـان يـافتن امـور يـك      همياري و همكاري متقابل قوا با يكديگر در بهتـر و روان         

كشور در چارچوب قانون و وظايف است و اين مسئله از جملـه مـسائل مهـم حقـوق                   
آيد و از اهميت بالا و ضرورت       شمار مي  به اساسي در اداره، پيشرفت و تعالي يك كشور       

اوليه برخوردار است و عكس اين حالت مطلوب، تعارض، تقابل و ناهماهنگي قواسـت              
تواند اركان و قواي يك كشور را درگير خود كند و آنها را مـستهلك سـازد و در                   كه مي 

توانـد بـه    اين تنازع و درگيري مي    . درون حاكميت نزاع و كشمكش فرساينده ايجاد كند       
ماندگي و حتي به سقوط و      جامعه و ميان مردم نيز كشانده شود و يك كشور را به عقب            

هـاي دمكراسـي از     زمينه چنين حالت بنيانكني در نظامـات و حكومـت         . شكست وادارد 
ها، دو اصل تفكيك قـوا      تر است؛ چراكه در اين نوع حكومت      هاي استبدادي فراهم  رژيم

اگرچه اين دو اصل اساسي و مهـم موجـب توزيـع قـدرت،              . و استقلال قوا حاكم است    
سـازد و   تعادل و توازن قواست و بستر دمكراسي، آزادي و حاكميت مردم را فراهم مـي              

ها و فسادهاي سياسي و      كه در ظلم   -هاي ظهور و بروز قدرت مطلقه و استبداد را          زمينه
سـاز تعـارض و     نـد زمينـه   توابرد، اما از سوي ديگر مي      از بين مي   -حكومتي ريشه دارد    

ناهماهنگي قوا باشد كه آن نيز خود نوعي فساد است و عواقب بسيار شوم و خطرنـاكي               
را براي مردم يك كشور به دنبال دارد، زيرا در ايـن تفكيـك و توزيـع قـدرت در ميـان                
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طـور دقيـق در قـانون تبيـين و تحديـد            قواي يك كشور، اگر وظايف و اختيارات قوا به        
عفي در ساختار حكومتي و ابهامي در قوانين و وظايف وجود داشته باشـد              نشود و يا ض   

يا فرهنگ قانون و قانونمندي در ميان آنها حاكم نباشد، يا هر كدام اختيارات قـانوني را                 
-طور موسع و به نفع خود تفسير كنند و يا هواي نفس، خودخـواهي، حـس قـدرت                   به

گونه موارد مسئله تفكيك و استقلال در اينهاي اخلاقي بر آنها غلبه كند؛       طلبي و ضعف  
آرايـي آنهـا در برابـر يكـديگر        قوا، موجب تعارض و تقابل قـوا و ناهمـاهنگي و صـف            
از قضا حلوا شود، رنج دهـان       «. خواهد شد و امور كشور و جامعه را مختل خواهد كرد          

بيـه  كه بايد تدبيري اتخاذ شـود و در سـاختار حكومـت، راهكارهـايي تع              » در اينجاست 
گردد كه در عين حفـظ دو اصـل مهـم تفكيـك و اسـتقلال قـوا، از تعـارض، تقابـل و                        
ناهماهنگي آنها جلوگيري شده و در ميان آنها در عين تعديل و كنترل يكديگر، تعامـل،                
تعاون و هماهنگي كامل ايجـاد شـود  تـا حلـواي نـرم و شـيرين، دهـان را نرنجانـد و                        

شناسـي،  ين خود دشوار و هنر است؛ هنـر حقـوق         ا. اسكنجبين ضد صفرا، صفرا نيفزايد    
اين هنر، همـان شـناخت      . نويسي، هنر ساختارسازي و هنر مديريت و مهارت       هنر قانون 

موانع تعامل و همكاري و راهكارهاي تعامـل و بكـارگيري صـحيح و كـاربردي كـردن                  
در حقـوق اساسـي و در       » موانع و راهكارهـاي تعامـل قـوا       «در اينجا موضوع    . آنهاست

شود كه عوامل ناهماهنگي و موانـع تعامـل،         مديريت كلان جاي بحث دارد و مطرح مي       
هـاي  هاي سـاختاري، ابهامـات و نارسـايي       ناهنجاري: داراي انواعي است كه عبارتند از     

هـاي روحـي و اخلاقـي مـسئولين، عـدم           ها، ضـعف  قانون، تداخل وظايف و مسئوليت    
هاي آراييسيرها از حقوق و قانون، صف     ها و سوءتف  سياست و تزكيه نفس، سوءبرداشت    

يعنـي عوامـل مختلـف سـاختاري،        (گروهي، جناحي و سياسي در جامعـه و حكومـت           
تواند عامل ناهماهنگي و مانع تعامل قواي يـك         حقوقي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي مي     

همچنين تعامل قوا و رفع موانع آن، عوامل و راهكارهـاي مختلفـي             ) كشور و نظام باشد   
  .د كه بايد در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گيرددار

شود كه مسائل و مباحـث      گيري مي از مجموع آنچه در اين مقدمه گفته شد، نتيجه        
  :دهنده موضوع بحث ما هستندزير، عناصر تشكيل

  اصل تفكيك قوا،. 1
  اصل استقلال قوا،. 2
  اصل تعادل و توازن قوا،. 3
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  مور يكديگر، تداخلات قانوني قوا در ا.4
  تداخلات غيرقانوني و فرو ريختن مرز تفكيك و استقلال قوا،. 5
  تعامل قوا و ضرورت آن،. 6
  انواع تعامل،. 7
  تعارض و تقابل قوا،. 8
  موانع تعامل و عوامل تعارض قوا،. 9

  .و رهبري) ره(ختامه مسك؛ آيات و روايات و نظريات حضرت امام . 10
 بوده، برخي كلي و مبنايي است و برخي ديگـر           اين مباحث برخي تئوري و نظري     

-بنابراين، بحث ما در دو بخش نظري و عملي سامان         . عملي، كاربردي و مصداقي است    
هـاي  نكته ديگر اينكه اگرچه اين مباحث به حقوق اساسي همه حكومـت           . شوددهي مي 

نام هدمكراسي مربوط است؛ اما از آنجا كه جمهوري اسلامي در اصل، حكومت الهي و ب              
اسلام است؛ در اين حكومت دعوا بر سر قدرت نيست؛ بلكـه تـلاش بـراي خـدمت و                   

در چنـين   . باشدخدمتگزاري و نوعي عبادت است و اولين شرط عبادت نيز اخلاص مي           
نظام و حكومتي بايد خلوص، تقوا، تعامل، تعاون، همياري، همكاري، حرمت و احتـرام              

در اين  . و كارگزاران حكومتي، حاكم و برقرار باشد      ها  متقابل در ميان قوا و همه دستگاه      
طلبي، دعـوا بـر سـر قـدرت و حاكميـت، اميـال،              نوع حكومت، تقابل، تعارض، قدرت    

-اغراض، هواهاي نفساني، خودخواهي و هر آنچه موجب نزاع و كشمكش و تنش مـي              
 و خـصوص قـواي مجريـه    بنابراين، مسئله تعامل قوا بـه     . شود، مفهوم و جايگاهي ندارد    

اي برخوردار است و يـك مـسئله شـكلي و           مقننه در جمهوري اسلامي، از اهميت ويژه      
اي ماهوي است كه اگر در ميان قوا به جاي برقـراري            صرف حقوقي نيست؛ بلكه مسئله    

تعامل، تعارض و تنازع حاكم باشد؛ قداست، عـدالت و لطافـت نظـام اسـلامي و بلكـه                   
 يعنـي الهـي و اسـلامي بـودن خـود را از              شود؛ ماهيت اصلي  اسلاميت آن مخدوش مي   

  .دهددست داده و تغيير هويت مي

  اصل تفكيك قوا. 1
هاي سياسي، از نظر تمركز و عدم تمركز قدرت در تقـسيم اوليـه              ها و نظام  حكومت

حكومـت  «اگر قدرت در يك نقطه متمركز شود، آن را          : گيرنددر دو گروه كلي قرار مي     
 و اگر در چند نقطه تفكيك و در ميان عوامل اداره كـشور              گويندمي» استبداديه و مطلقه  
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گونه نامند؛ چراكه در اين   مي »حكومت معتدله و يا متعادله    «به تناسب توزيع شود، آن را       
-علت توزيع قدرت در ميان عوامل اصلي حكومت، قـدرت حاكمـان بـه             ها به حكومت

آيد و قدرت   وجود مي  آنها به  شده، تعادل و توازن در ميان     وسيله يكديگر، مهار و كنترل      
با اين تعريف، حكومت متعادله از چندين عامل        . شودمطلقه به قدرت متعادله تبديل مي     

و » قوه«و هركدام از آنها را » قوا«يابد كه اين عوامل و مراكز قدرت را    قدرت تشكيل مي  
  .نامندمي» تفكيك قوا«اين روش حكومتي را 

كه هسته مركـزي و عوامـل اصـلي اداره كـشور             -دهنده يك حكومت    قواي تشكيل 
قـوه  «: شـوند  معمولاً به سه قوه تقسيم مي      -شود  هستند و قدرت در ميان آنها توزيع مي       

بندي، حـصرعقلي و ذاتـي نيـست؛ بلكـه          اما اين تقسيم  . 1»مقننه، قوه مجريه، قوة قضائيه    
تري را بـراي    تواند در قانون اساسي خود، قواي بيـش       قراردادي است و يك حكومت مي     

اصـل  . خود تعريف كرده و قدرت را بـه تناسـب در ميـان آنهـا تقـسيم و توزيـع كنـد                     
زيستي بـشري، بـه اشـكال       حكومت در جوامع بشري، تقريباً از اوايل تشكيل جامعه هم         

تدريج تكامل يافته است؛ اما روش و نظريـه تفكيـك قـوا در          مختلف وجود داشته كه به    
، »جـان لاك  «وسـيله    جديـد و مـستحدثه اسـت كـه بـه           ها يك نظريه به نسبت    حكومت

شـارل  «در دو رساله در باب حكومت و        ) ميلادي1704-1632(فيلسوف شهير انگليسي    
 ارائه  2القوانيندر كتاب روح  ) ميلادي1755-1689(، متفكر نامدار فرانسوي     »دو منتسكيو 

بته ريـشه ايـن     ال. شده، وارد سيستم حقوق سياسي و اساسي گرديده و رواج يافته است           
چنانكـه  . تـوان يافـت   هاي فلاسفه و انديشمندان قبل از آنها نيـز مـي          نظريه را در نوشته   

، حـدود   ) مـيلادي  - قمري 4270347(و افلاطون   ) ميلادي - قمري 384 – 322(ارسطو  
 مسئله تفكيك   3.اندنحوي مطرح نموده  دو هزار سال پيش از آنها، مسئله تفكيك قوا را به          

                                                 
برخي از انديشمندان، بنيانگذاران و طراحان حقوق اساسي، قوه قضائيه را خـارج از قـوا و مجموعـه                   . 1

دم بـا  دانند؛ زيرا قوه قضائيه داور مستقلي اسـت بـين مـردم بـا مـردم و مـر      حكومتي و مستقل از آن مي 
يعني يكي از وظـايف مهـم و اصـلي آن دفـاع از حقـوق مـردم در برابـر                     . حكومت و حكومت با مردم    

طرفـي آن آسـيب     حكومت است و چنانچه از مجموعه حكومت و يكي از قواي آن باشد، استقلال و بي               
والفـضل  سيداب. (تواند با قدرت و استقلال در برابر حكومت و قدرت از مـردم دفـاع كنـد                بيند و نمي  مي

 ).300، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص 183قاضي، حقوق عمومي، 
  ... . و 296القوانين، روح. 2
 .121 و حقوق اساسي دكتر منوچهر مؤتمني، 1/79بوشهري، جعفر، حقوق اساسي، . 3
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م، نفياً و اثباتاً مطرح نشده است؛ زيرا اگرچـه در اسـلام اصـل حكومـت در                  قوا در اسلا  
 امـا شـكل و قالـب خاصـي بـراي آن تعيـين و                1جوامع بشري لازم شناخته شده است؛     

تعريف نشده و آزاد گذاشته شده است كه با نيازها و اقتضاي هـر عـصر و زمـان و هـر       
آن پرداخته شده است كـه حكومـت        نقطه و مكان، قابل انطباق باشد و فقط به محتواي           

هاي آن بايد بر عدالت استوار شود و حاكمان آن بايـد            با هر شكل و قالبي كه باشد، پايه       
نظـام جمهـوري    . عادل و الهي باشند و محتوا نبايد با احكام خدا مخالف و مغاير باشـد              

صـل  طبق ا (قالب جمهوريت   . اسلامي ايران هم بر اين اساس تأسيس و بنيان شده است          
طبق (، اتكا بر مشاركت و آراي عمومي )اول و آخر و اصول مختلف ديگر قانون اساسي

 و اصـول    177،  72،  4طبق اصـول    (، اسلامي بودن محتواي نظام      ) و اصول ديگر   6اصل  
، در جمهوري اسـلامي پذيرفتـه   ) قانون اساسي57طبق اصل  (و اصل تفكيك قوا     ) ديگر

 اسلامي، نه تنها پذيرفتـه شـده، بلكـه طبـق            شده است و اصل تفكيك قوا در جمهوري       
 قانون اساسي با نظارت ولايت مطلقه امر، تحكيم و تـضمين گرديـده و ميثـاق                 57اصل  

  .ملي براساس آن انعقاد يافته است

  اصل استقلال قوا. 2
هنگـامي كـه اختيـارات و       . شـود مسئله استقلال قوا از اصل تفكيك قـوا ناشـي مـي           

شور از يكـديگر تفكيـك گرديـد و قـدرت حكومـت بـه               وظايف قواي حاكم بر يك ك     
شود تـا ايـن     تناسب در ميان آنها توزيع و تقسيم شد؛ آنگاه اصل استقلال قوا مطرح مي             

بنـابراين، مـسئله تفكيـك و       . قواي تفكيك شده، در برابر يكديگر استقلال داشته باشـند         
علـت و معلولنـد و      استقلال در بطن تفكيك قوا، از نظر حقوق اساسي لازم و ملـزوم و               

اگر استقلال در بطـن تفكيك قوا تعبيـه نشود يا در عمـل رعايت نگـردد و هر يـك از                  
رويه و غيرقانوني داشته باشند در امور اداره        قـوا در امور و اختيارات يكديگر تداخل بي       

شود و اگر يكي از قوا بر قواي        آيد و تفكيك قوا مخدوش مي     وجود مي كشور اختلال به  
ر غالب شود و آنها را تحت سلطه و فرمان خود بكشاند، در اين صورت حكومـت                 ديگ

اگرچـه  . معتدله و دمكراسي، در عمل به حكومت مطلقه و استبدادي تبديل خواهد شـد             
ظاهر داراي پارلمان و قانون اساسي باشد، ماننـد حكومـت سـلطنتي قبـل از        حكومت به 

قـانون اساسـي، حكومـت مـشروطه و      پيدايش انقلاب اسلامي كه به ظـاهر و براسـاس     
                                                 

 ).82، ص 40صبحي صالح، خطبه : نهج البلاغه... (و انه لابد للناس من امير بر او فاجر. 1
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 متمم قانون اساسـي، تقـسيم و تفكيـك قـوا در آن              28 و   27متعادله بوده و طبق اصول      
عنوان رئيس قوه مجريه و فرمانده كل نيروهاي مسلح         تعبيه شده بود؛ اما شاه در عمل به       

آورده بر هر سه قوه تسلط يافته و استقلال آنها را از ميان برده و تحـت فرمـان خـود در                    
يـا  . بود و حكومت مشروطه و معتدله را به حكومت استبدادي و مطلقه تبديل كرده بود              

هايي كه با داشتن قانون اساسي، پارلمـان و تفكيـك قـوا، داراي     ها و نظام  مانند حكومت 
هـا از نظـر     العمر هستند كه همه اين حكومـت      جمهور مادام شاه و حاكم مستبد يا رئيس     

علت سلب استقلال قوا در عمل به حكومت مطلقـه و اسـتبداديه             بهقانوني معتدله، ولي    
در اينجا نقش و جايگـاه اسـتقلال قـوا و ضـرورت آن در تفكيـك قـوا                   . اندتبديل شده 

از اين رو در نظـام جمهـوري اسـلامي، بعـد از تفكيـك قـوا، اصـل                   . گرددمشخص مي 
 از تقسيم قواي حـاكم       قانون اساسي، بعد   57استقلال قوا نيز پذيرفته شده است و اصل         

در كشور به سه قوه مقننه، مجريه، قضائيه و تفكيك آنها از يكـديگر، بـر اسـتقلال قـوا                    
به اين نكتـه نيـز بايـد توجـه          . »اين قوا مستقل از يكديگرند    «: داردتأكيد كرده و بيان مي    

طور يكسان و برابر توزيع شـده اسـت و هـيچ            شود كه اين استقلال در ميان همه قوا به        
تواند با ادعاي استقلال    اي نسبت به قوه ديگر از حق بيشتري برخوردار نيست و نمي           قوه

بيشتر، حق و حقوق بيشتر و خودكفايي دروني مطالبه كند يا حقـوق و اسـتقلال قـواي                  
  .ديگر را مخدوش و متزلزل سازد

  تعادل استقلال و تعامل قوا. 3
ق، يعنـي تفكيـك و اسـتقلال قـوا،          اصل تعادل استقلال و تعامل قوا از دو مسئله فو         

اين اصل بسيار مهم و اساسي بوده و داراي آثار حقوقي فراواني           . شودمتفرع و مطرح مي   
استقلال قواي حاكم در يك كشور تا كجا و تا چه حد است؟ آيـا               : از جمله اينكه  . است

 اين استقلال مطلق است و يا نـسبي؟ در اسـتقلال مطلـق، ارتبـاط، تعامـل، همكـاري و                   
گونه دخالـت، و يـا حتـي        كدام حق هيچ  رسد و هيچ  مشاركت در ميان قوا به حداقل مي      

نظارت و مشاركت در امور همديگر، يا حق اعتراض، نقد و انتقاد از عملكرد يكديگر را    
اما در استقلال نسبي و متعادل، در عين استقلال و عـدم مزاحمـت و اخـلال در                  . ندارند

كنترل و نظارت قانوني و نوعي ارتبـاط كـاري و تـشريك             امور يكديگر، از حق تعامل،      
اگر از ناحيه عملكـرد يكـي از قـوا          . مساعي با يكديگر در اداره امور كشور برخوردارند       

اخلالي در امور اداره كشور و يا امور قواي ديگر حاصل شود، ساير قوا حق اعتـراض و    
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به عقيـده بـسياري از      . لال كند نقد و انتقاد دارند و آن قوه بايد پاسخگو باشد و رفع اخ            
انديشمندان و متفكران و حتي بـه نظـر بـسياري از بانيـان و طراحـان اصـل تفكيـك و                      
استقلال قوا، استقلال مطلق و كامل در ميان عوامل و قـواي مـديريتي يـك كـشور، نـه                    
امكان دارد و نه مصلحت است؛ آنچه ضرورت دارد و فلسفه اصلي تفكيك و اسـتقلال                

يع متناسب قدرت در ميان قوا و عوامل اصلي اداره كشور و مراكـز قـدرت                قواست، توز 
است و كنترل و تعديل قدرت حاكمان يك كشور و جلوگيري از تمركز قـدرت مطلقـه          
در يك نقطه و بروز استبداد و ديكتاتوري است كه ايـن خـود موجـب سـلب آزادي و                    

شـود  ل نسبي قوا حاصل مي    گردد و اين امر با تفكيك و استقلا       ها مي تضييع حقوق ملت  
بنابراين منظور از استقلال قوا، استقلال مطلـق نيـست؛          . و به استقلال مطلق نيازي ندارد     

-چراكه استقلال مطلق، ارتباط كاري، ساختاري، تشكيلاتي و نياز قوا را به يكـديگر بـه               
 جـدا   طوركلي منقطع ساخته و هر كدام از قوا مانند سه كشور جدا و مستقل، مرز كاملاً               

و غيرقابل نفوذي پيدا كرده و هركدام دژ محكم و حصار بلنـد و نفوذناپـذيري بـه دور                   
-وخود كشيده و همه امورشان را در درون خود به تنهايي و هر طور كه بخواهنـد حـل                  

. شوندنياز مي طور كامل خودكفا و خودگردان و از يكديگر بي        كنند و به  فصل و اداره مي   
مشاركت، تعامل، نياز به همديگر، نظارت، سؤال، اعتراض و انتقاد          هر نوع ارتباط كاري،     

داننـد و   از يكديگر را دخالت در امور همديگر تلقي كـرده و آن را نـافي اسـتقلال مـي                  
چنـين اسـتقلال    . داننـد برنتابند و همچنين خود را در برابر قـواي ديگـر پاسـخگو نمـي              

  : باشد؛ زيرانده كشور ميكنمطلقي، نه مصلحت است و نه امكان دارد و فلج
 قواي حاكم در يك كشور، كار مشترك، وظيفه مشترك و هدف مشترك دارند و               اولاً

اگـر  . كشند كه همان مسئوليت اداره صحيح يك كشور است        بار مشتركي را بر دوش مي     
طـور  هركدام بخواهند ساز خود را بزنند و همه اختيارات و ابـزار اداره امورشـان را بـه                 

ر اختيـار داشـته و خودكفـا و خـودگردان باشـند؛ در تـشكيلات اداره كـشور                   مستقيم د 
شود و اگر در عملكرد هركدام ضعف و نارسايي وجود          گستردگي بيش از حد ايجاد مي     

داشته باشد، در امور قواي ديگر و در امور كل كشور، اختلال ايجـاد شـده و همـه قـوا                     
  . شوندمتضرر مي

ض غرض است، چراكه غرض از تفكيك و استقلال قـوا،            استقلال مطلق قوا، نق    ثانياً
در استقلال مطلق، هر قوه به تنهايي به قدرت مطلق تبديل           . تعديل و كنترل قدرت است    

قوه مقننه با ادعاي اسـتقلال هـر طـور كـه بخواهـد قـانون                . زندشده و ساز خود را مي     
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دجـه و تـشكيلات     بندد و قوه مجريـه، راه بو      كند و دست قواي ديگر را مي      تصويب مي 
دهد و قوه قضائيه هر     كند و آنها را در مضيقه قرار مي       اداري را بر قواي ديگر مسدود مي      

افكند و جنگ استقلال قوا     كند و به زندان مي    كسي را از قواي ديگر بخواهد دستگير مي       
پيوندد كه از جنگ واقعي ميان دو كـشور نيـز بـدتر و ويرانگرتـر                در كشور به وقوع مي    

  . است
ها و همـه امور قـواي كشور در يكـديگر تنيــده            اختيارات، وظايـف، مسئوليت   ثالثاً
توانند از همديگر به طور كامل منفك و جدا شوند و استقلال            بنابراين چگونـه مي  . است

رو، استقلال حاكم در ميان قواي يك كـشور، بايـد           مطلق در ميانشان حاكم باشد؟ از اين      
وأم با ارتباط تنگاتنـگ، تعامـل، تفـاهم، همكـاري و مـشاركت          محدود، مقيد و متعادل ت    

است و در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي         » استقلال نسبي «متقابل باشد كه اين همان      
-نيز چنين استقلال محدود، متعادل و نسبي پذيرفته شده و قوا در عين استقلال، كنتـرل               

ا نظـارت را در امـور       كننده قدرت يكديگرند و هركدام در مـواردي حـق دخالـت و ي ـ             
همچنين از اختيـارات و حـق تـداخل و نظـارت            . يكديگر دارند و به يكديگر نيازمندند     

متقابل برخوردارند و با اين حقوق، اختيارات و نيازهاي متقابل در عين استقلال به هـم                
دهند كه حدود اختيارات و تداخل هر قـوه       وصل شده و مجموعه واحدي را تشكيل مي       

ي ديگر و نحوه روابط آنها با يكديگر در قانون اساسـي، در ذيـل توضـيح                 نسبت به قوا  
  .شودداده مي

  تداخل قانوني قوا در امور يكديگر. 4

  اختيارات و حق تداخل قوه مقننه در قواي ديگر. 1-4
  :قوه مقننه نسبت به قواي ديگر از حق تداخل و اختيارات زير برخوردار است

وسيله قوه مقننه تقسيم، تعيين و      ه همه قواي كشور به    ، بودجه ساليان  52طبق اصل   . 1
شود؛ يعني قوه مقننه در بودجه قواي ديگر نه تنها حق نظـر و تـداخل دارد؛       تصويب مي 
  1.گيرنده اصلي استبلكه تصميم

، قوه مقننه با تأسيس ديوان محاسـبات و از طريـق آن، حـق               55 و   54طبق اصول   . 2

                                                 
هـاي بعـدي آن و قـانون وصـول برخـي از              و اصـلاحيه   1351ون برنامه و بودجه كشور، مصوب       قان. 1

 .1373،مصوب سال ... درآمدهاي دولت
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  1.طور كلي حق نظارت مالي را بر قواي ديگر دارد بهبررسي، حسابرسي، تفريغ بودجه و
، قوه مقننه حق قانونگذاري و تعيين مقـررات را بـراي همـه        71 و   58طبق اصول   . 3

تواند براي آنها تعيـين تكليـف، تعيـين         ها و قواي كشور دارد و از اين طريق مي         دستگاه
ين مـصوب مجلـس     حدود و ايجاد محدوديت كند و همه قوا موظف بر تبعيت از قـوان             

  .هستند و حق خروج از آن چارچوب تعيين شده را ندارند
، قوه مقننه حق نظارت، بررسي، تحقيق و تفحص را از تمـام امـور               76طبق اصل   . 4

هاي اجرايي و قضايي مورد تحقيق و تفحص موظفند تمام مدارك           كشور دارد و دستگاه   
تخلف .  را در اختيار قرار دهندلازم و مورد درخواست و همه امكانات و تسهيلات لازم        

از اين امر موجب پيگرد قانوني خواهد بود و اين حق، طبق تأكيد و صراحت اين اصل،                 
هـا و قـواي كـشور       عام، كلي و فراگير است و هيچ استثنايي ندارد و شامل همه دستگاه            

ارت باشد و هيچ قوه و دستگاهي نبايد خود را مستثنا از اين كل و مصون از اين نظ ـ                 مي
دليل روشني به استثنا مجبور شويم بايد به حـداقل       عام بداند و اگر در بعضي از موارد به        

زيرا در متن اصل مذكور به كليت و تماميت تـصريح شـده و     . و به حد متيقن اكتفا كنيم     
  2.هيچ جاي استثنايي نگذاشته است

المللي كـه   اي بين هها و موافقتنامه  ، همه قراردادها، عهدنامه   125 و   77طبق اصول   . 5
  . خواهد منعقد كند، بايد با اجازه و تصويب قوه مقننه باشدقوه مجريه مي

، قوه مجريه هر وقت در كـشور شـرايط غيـر عـادي و اضـطراري                 79طبق اصل   . 6
احساس كند و به اعلان حكومت نظامي و يا هر نوع محدوديت بازدارنده محتاج شـود،            

  .باشد تصويب قوه مقننه نيازمند ميدر اصل و يا تمديد آن به اجازه و
، اگر قوه مجريه به وام گرفتن از منابع خارجي و يا داخلي احتيـاج               80طبق اصل   . 7

  .داشته باشد و يا بخواهد به آنها وام بپردازد، به اجازه و تصويب قوه مقننه نيازمند است
ارجي ، اگر قوه مجريه در موارد خاص به اسـتخدام كارشناسـي خ ـ            82طبق اصل   . 8

تواند به اين امر اقدام كرده و نياز        نياز داشته باشد، فقط با اجازه و تصويب قوه مقننه مي          
  .خود را برطرف سازد

، قوه مجريه اگر لازم و صلاح بداند در مواردي بناها و اموال دولتي              83طبق اصل   . 9
                                                 

هـاي بعـدي آن و قـانون تفريـغ بودجـه،             و اصـلاحيه   1361قانون ديوان محاسبات كشور، مـصوب       .  1
 .1365مصوب سال 

 ).201 تا 198مواد (نامه داخلي مجلس آيين. 2
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  .درا به هر شكلي به غير واگذار كند، بايد از قوه مقننه اجازه و مصوبه بگير
صـورت فـردي و گروهـي در همـه        ، نمايندگان مجلس هركدام به    84طبق اصل   . 10

امور و مسائل داخلي و خارجي كشور حق اظهارنظر دارند و اين حق، عام و كلي است                 
. شودها و قواي كشور و نظام، اعم از اجرايي و قضايي مي           و شامل عملكرد همه دستگاه    

ذكر، اعتراض، انتقاد و پيشنهاد و بـه هـر نحـو            آن هم به اشكال مختلف اعم از سؤال، ت        
  1.مقتضي كه لازم بداند

، رئيس قوه مجريـه موظـف اسـت بـراي رسـميت             136 و   133،  87طبق اصول   . 11
درواقـع قـوه مقننـه در تـشكيل         . يافتن دولتش از قوه مقننه اجازه و رأي اعتمـاد بگيـرد           

توانـد برخـي از افـراد       ي و از اين طريق م ـ     2دولت، حق رأي و حق دخالت مستقيم دارد       
  . قوه مجريه بر پيكر قوه مجريه وارد سازدمورد نظر خود را برخلاف تمايل كامل رئيس

جمهـور و وزرا، اعـم از       ، نمايندگان قوه مقننه، حق سؤال از رئيس       88طبق اصل   . 12
قضايي و اجرايي در تمام امور و مسائل مربوط بـه آنهـا را دارنـد يعنـي حـق دارنـد از                       

د آنها بازخواست كنند و آنها نيز موظفند در مهلت مقرر در مجلس حضور يافتـه                عملكر
 كه مـورد  -ترين رده هايشان از بالاترين تا پايين  و نسبت به عملكرد خود و زيرمجموعه      

  3. پاسخگوي قوه مقننه باشند-اند سؤال و بازخواست قرار گرفته
ي محاكمه و بازجويي است از      ، قوه مقننه حق استيضاح را كه نوع       89طبق اصل   . 13
 دارد و آنها موظفند در مهلت مقرر        5 و هركدام از وزراي اجرايي و قضايي       4جمهوررئيس

قانوني در مجلس حضور يافته و توضيحات لازم و كافي را در مورد عملكردشان ارائـه                
درصورت عدم پاسخگويي كـافي، نماينـدگان مجلـس حـق دارنـد بـا رأي عـدم           . دهند

راي مورد استيضاح را از وزارت و منصب اجرايي ساقط كنند و يـا بـه عـدم                  اعتماد، وز 
جمهور رأي داده و از طريق رهبري براي عزل او اقدام كرده و قوه مجريـه             كفايت رئيس 

  .را ساقط نمايند
، قوه مقننه موظف است هركس از طرزكار و نحوه عملكرد قـواي             90طبق اصل   . 14

                                                 
 .انهم. 1
 .همان. 2
 ).197 تا 193مواد (نامه داخلي مجلس آيين. 3
 ).240 تا 236مواد (نامه داخلي مجلس آيين. 4
 ).235 تا 227مواد (نامه داخلي مجلس آيين. 5
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ي قرار داده و پاسخ كافي گرفته و به شاكي منتقل كند            گانه شكايت كند، مورد رسيدگ    سه
ها و قوا و به شكايت او پاسخ گويد و نتيجه را به عموم مردم اعلام نمايد و همه دستگاه       

 قوه مقننه در 90و مسئولان آنها طبق قانون موضوعه موظفند به مكاتبات كميسيون اصل          
 لازم را در اختيارشان قرار دهند و        اين امر در اسرع وقت پاسخ گويند و اسناد و مدارك          
  1.زمينه هر نوع تحقيق و بررسي را برايشان فراهم سازند

-توانـد رئـيس   ، قوه مقننه هر وقت كـه لازم بدانـد مـي           110اصل  » 10«طبق بند   . 15
جمهور را با يك فرايند قانوني به مجلس احضار و او را استيضاح و محاكمه كنـد و بـه                    

وسـيلة رهبـري فـراهم سـازد و او را از            و زمينه عـزل او را بـه       عدم كفايت او رأي داده      
  .مقامش ساقط كند

، رئيس قوه مجريه بعد از انتخاب در آغاز كار خود موظف است             121طبق اصل   . 16
كه در جلسه رسمي قوه مقننه حضور يافتـه و سـوگند خـدمت و امانـت را در حـضور                 

كـار  تواند شروع به  آنگاه مي . ه امضا برساند  نامه را ب  نمايندگان اين قوه ادا نمايد و سوگند      
  .كند

جمهور و همه وزيران اجرايي و قضايي در        ، رئيس 137 و   134،  122طبق اصول   . 17
  .برابر قوه مقننه، مسئول و موظف به پاسخگويي هستند

هـا و   نامـه ، قوه مجريه بايد همه مصوبات خـود را اعـم از آيـين             138طبق اصل   . 18
ربط به اطلاع رئيس قوه مقننه برسـاند        هاي ذي ئت دولت و كميسيون   هاي هي نامهتصويب

تواند درخواست اصـلاح و   و اگر رئيس قوه مقننه آنها را خلاف قوانين تشخيص داد مي           
  .تجديدنظر كند

، قوه مجريه در همه دعاوي خارجي و همه دعاوي مهم داخلـي             139طبق اصل   . 19
تواند به ايـن    ازه و تصويب قوه مقننه مي     اگر صلح را به صلاح تشخيص دهد فقط با اج         

  .امور اقدام كند
هاي تحقيق و تفحـص  طبق قوانين موضوعه، قوه قضائيه موظف است به پرونده     . 20

 كـه از  90 و   76گانه براسـاس اصـول      و رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار قواي سه         
 در اسرع وقت و خـارج       شود، با درخواست قوه مقننه    قوه مقننه به قوه قضائيه ارسال مي      

                                                 
 و قانون مكاتبات مـستقيم كميـسيون اصـل          1365 قانون اساسي، مصوب     90قانون نحوه اجراي اصل     . 1

 .1359، مصوب 90
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  1.از نوبت رسيدگي نموده و نتيجه را به آن قوه اطلاع دهد

  اختيارات و حق تداخل قوه مجريه در قواي ديگر. 2-4
  :قوه مجريه در موارد زير نسبت به قواي ديگر حق تداخل دارد

ها و درآمدها از هر طريقي كـه        ، كليه اعتبارات مالي و پولي دريافت      53طبق اصل   . 1
داري كل واريز   دست آيد بايد به خزانه    اي كه به  وسيله هر دستگاه و قوه    صل شود و به   حا

داري طبق قوانين موضوعه وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و            شود و اين خزانه   
بانك مركزي وابسته بوده كه اين اعتبارات را در اختيار قوه مجريه قرار داده و از طريـق                  

  2.شودها و قواي ديگر توزيع، تخصيص و پرداخت ميهآن در ميان دستگا
وسيله قـوه مجريـه،     هاي قواي كشور به   ، بودجه ساليانه همه دستگاه    52طبق اصل   . 2

. شودكارشناسي و تهيه شده و به لايحه تبديل و براي تصويب نهايي به مجلس ارائه مي               
هـا و لايحـه     طـرح  قانون اساسي، مجلس حق ندارد در بررسـي لـوايح و            75طبق اصل   

هـاي  بودجه، قانوني تصويب كند كه مـوجب تقليل درآمد عمومـي و يا افزايش هزينـه             
. كنـد طبيعت نظام واحد نيز اين را اقتضا مـي        . عمومي خارج از پيشنهاد قوه مجريه باشد      

داري خـاص و بودجـه      اگر تفكيك و استقلال  مطلق، حاكم باشد بايد هـر قـوه خزانـه              
ته باشد، درآمدها را بـه خزانـه اختـصاصي خـود واريـز و از آن                 مخصوص خود را داش   
در اين صورت خزانه كل به چند خزانه جـزء تبـديل شـده و يـا                 . برداشت و هزينه كند   

در هر دو اين حـالات، مـشكلات   . گيردگانه قرار مي خزانه كل زيرنظر رؤساي قواي سه     
ها و حتي در كشورهاي مهد    از اين رو در همه كشور     . شودساختاري و اجرايي ايجاد مي    

داري كل و امور مالي، اقتصادي و بودجه كل كـشور در            تفكيك قوا چنين نبوده و خزانه     
  .اختيار قوه مجريه است

هيئـت  (، كليه لوايح قانوني اعم از اجرايي و قضايي در قوه مجريـه              74طبق اصل   . 3
ر مجلس تبـديل    شوند و به لايحه قابل طرح د      كارشناسي، بررسي و تصويب مي    ) دولت

گردنـد و ايـن     وسيله قوه مجريه به قوه مقننه تقـديم مـي         شده و براي تصويب نهايي، به     

                                                 
 90قانون نحوه اجراي اصل ) 5(نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده آيين) 200(ماده . 1

 .1365قانون اساسي، مصوب 
هاي بعـدي آن و قـانون محاسـبات عمـومي،            و اصلاحيه  1351قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب       . 2

 .1366مصوب 
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زيرا اگرچه تهيه لوايح قضايي، طبـق       . شودلوايح عام است و شامل لوايح قضايي هم مي        
شود صرف تهيه و     به عهده قوه قضائيه است؛ اما آنچه از اين اصل مستفاد مي            158اصل  

، فقـط از    74 نه تصويب و تقديم به مجلس و اين كار بايد طبـق اصـل                كارشناسي است 
طريق قوه مجريه انجام گيرد؛ يعني قوه قضائيه بعد از تنظيم و كارشناسي لايحه قضايي،               
آن را به قوه مجريه تحويل دهد و قوه مجريه ماننـد لـوايح اجرايـي، بعـد از بررسـي و                      

زيرا لوايح قضايي و لوايح     . نه تقديم نمايد  تصويب اوليه، براي تصويب نهايي به قوه مقن       
اجرايي، هر دو مفهوماً و مصداقاً لوايح قانوني هستند لوايح قانوني مقـسم آنهاسـت نـه                 

 هم صريحاً به اين حقيقت دلالت دارند؛ چراكه در اين اصول 75 و   74اصول  . قسيم آنها 
 و از آنجـا كـه       هاي اجرايـي و قـضايي اسـت       هاي قانوني شامل طرح   بيان شده كه طرح   

هـاي قـانوني    هاي قضايي به ميان نيامده، پس لوايح قانوني هم مانند طرح          اسمي از طرح  
كار رفته   نيز لوايح قانوني به معناي عام اجرايي و قضايي به          75عموميت دارد و در اصل      

هـاي عمـومي بيـان      است؛ زيرا پيشنهاد موجب تقليل درآمد عمومي و يا افزايش هزينـه           
عـلاوه،  به! ن اصل در هر دو نوع لايحه ممنوع است نه فقط در لايحه اجرايي             شده در اي  

در بسياري از موارد، لوايح قضايي با مسائل اجرايي و لوايح اجرايي بـا مـسائل قـضايي                  
- يكديگرند و قابل تفكيـك كامـل نمـي         آميخته است؛ با هم تداخل دارند لازم و ملزوم        

وند، موجب بروز تـداخل، ناهمـاهنگي و مـشكلات          طور متمركز ارائه نش   باشند و اگر به   
از اين رو بعد از تبديل لوايح به قـوانين در مجلـس، اعـم از لـوايح                  . جدي خواهند بود  

اجرايي و قضايي، رئيس قوه مقننه همه آنها را به رئيس قوه مجريه، و رئيس قوه مجريه                 
 و لـوايح قـضايي از       1دنماي ـربط ابلاغ مـي   هاي اجرايي و قضايي ذي    نيز به قوا و دستگاه    

  .شودسوي مجلس به طور مستقيم به قوه قضائيه ابلاغ نمي
تواند به نـوعي كـار      ، قوه مجريه در برخي موارد خاص مي       138 و   85طبق اصول   . 4

هايي نامههاي اجرايي خود را تصويب كرده و تصويب       نامهقوه مقننه را انجام داده و آيين      
  .را وضع نمايد

 پـس از مقـام      -اولاًجمهور علاوه بر رياست قـوه مجريـه،         رئيس،  113طبق اصل   . 5
مسلم . ترين مقام رسمي كشور است كه بر رؤساي قواي ديگر برتري دارد           رهبري، عالي 

 مـسئوليت  -ثانيـاً . معنا خواهد بـود است اين برتري بايد بار حقوقي داشته باشد، والاّ بي    

                                                 
  قانون اساسي123اصل . 1
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ها و قواي كشوري برعهده دارد      ا، دستگاه هاجراي قانون اساسي را در تمام نهادها، ارگان       
ايـن  . تر است و نظارت ضمني را هم دربر دارد        و مسئوليت اجرا، از نظارت بالاتر و مهم       

زيرا اگر چنين نظارتي در مـسئوليت  . نظارت ضمني نيز استصوابي، جامع و فراگير است      
يـد از نظـر عقلـي    مـسئول با . يابـد تعبيه نشده باشد، مسئوليت اجرا، امكان و مفهوم نمي     

حقوقي بتواند بررسي، پيگيري و نظارت كند و اطلاعـات لازم را در مـورد نقـض و يـا           
آنگـاه  . دسـت آورد هـا و قـواي ديگـر بـه    وسـيله دسـتگاه  عدم اجراي قانون اساسي، بـه  

كننده را به هر شـكل ممكـن و بـه نحـو مقتـضي بـه                 ها و قواي نقض   اشخاص، دستگاه 
نمايد تا مسئوليت اجرا محقق شود و اگر نتوانـد، اشـكال در             اجراي قانون اساسي وادار     

از اين رو در مورد نحوه اجراي اين اصل با حمايـت            . 113جاي ديگر است نه در اصل       
-رئيس«:  قانوني تصويب شد كه طبق اين قانون موضوعه        1365شوراي نگهبان در سال     

ازرسي، پيگيري و بررسي    منظور پاسداري از قانون اساسي، نظارت، ب      تواند به جمهور مي 
وسـيله هـر قـوه و    كند و اطلاعات لازم را در مورد نقض و عدم اجراي قانون اساسي به  

. دست آورد و در اجراي آن، اقدامات لازم را به هر نحو مقتضي انجام دهـد       دستگاهي به 
مراتب نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي را به اطلاع بالاترين مقام آن دستگاه و قـوه                  

درصـورت احـراز    . رساند و علت آن را جويا شود و او موظف بـه پاسـخگويي اسـت               ب
جمهور حـق تـذكر و اخطـار بـه آن مقـام و طـرح دعـوا و                   نقض و يا عدم اجرا، رئيس     

بار موارد نقض و يا عـدم اجـراي         تواند هر سال يك    و مي  1شكايت عليه آن مقام را دارد     
 و ملاك احـراز     2را به مجلس گزارش كند    هاي نظام   قانون اساسي از سوي قوا و دستگاه      

كننده، تـشخيص خـود     تخلف نيز در مرحله اخطار و تذكر و طرح دعوا از مرجع نقض            
براساس همين اصـل و همـين قـانون موضـوعه يكـي از رؤسـاي                . 3جمهور است رئيس
  . اقدام به تشكيل هيئت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نمود4جمهور

طور كه قوه مجريه، لوايــح قانونــي را اعـم از اجرايـي و               ، همان 123طبق اصل   . 6
كند؛ قوه مقننه نيز بعد از تصويب نهايي و تبديل لوايح بـه     قضايي به قوه مقننه تقديم مي     

                                                 
هاي رياست جمهـوري اسـلامي ايـران، مـصوب           مسئوليت قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و      . 1

 ).16 تا 13(، فصل دوم از ماده 1365سال 
  ).16(همان، قانون ماده . 2
  ).14(جمهور، ماده ها و وظايف رئيسقانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليت. 3
 .جمهور دوره هفتم و هشتمخاتمي، رئيس. 4
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كند و رئيس قوه مجريه هم لوايح را امـضا و            قوه مجريه ابلاغ مي    قانون آنها را به رئيس    
  .نمايدها و قوا ابلاغ مياهتوشيح نموده و براي اجرا به مسئولين دستگ

وليت امور برنامه، بودجه و امور اداري و اسـتخدامي، ايجـاد            ، مسئ 126طبق اصل   . 7
-ها و تصويب چارت سازماني آنها برعهده رئيس       تشكيلات لازم در كشور، تأمين هزينه     

جمهور به  ريزي در قوه مجريه زيرنظر رئيس     باشد و سازمان مديريت و برنامه     جمهور مي 
 سـازماني در كـشور، خـارج از         ايجاد تشكيلات اداري و   . اين منظور تشكيل يافته است    

اي كه باشد خلاف قانون اساسي و مـصالح         وسيله هر دستگاه و قوه    اين فرايند قانوني، به   
ها خواهد  رويه نظام و افزايش هزينه    كشور است و موجب هرج و مرج و گستردگي، بي         

  .بود
جمهور، رياست شوراي عالي امنيت ملـي را برعهـده دارد           ، رئيس 176طبق اصل   . 8

ه رؤساي قواي ديگر نيز عضو اين شورا هستند و نسبت به اين شورا و اعضاي آن در                  ك
توانـد اعمـال رياسـت كنـد و رئـيس           تمام مسائل مربوط به امور امنيتـي و دفـاعي مـي           

  .نمايدشوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي را نيز او تعيين مي
ارهاي قضا و يا شبهه قـضا       طبق قوانين موضوعه، قوه مجريه در برخي از موارد ك         . 9

، رسـيدگي بـه جـرائم       1هـاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري        دهد؛ ماننـد هيئـت    انجام مي 
 و سـازمان  تعزيـرات       3 و جرائم مربوط به برخي از امور شـهري و شـهرداري            2رانندگي
  5. و قانون نظام صنفي4حكومتي

هـده قـوه    هاي كـشور بـر ع     نظارت مالي و حسابرسي بودجه همه قوا و دستگاه        . 10
 امور مالي، بودجه و دارايي كـل كـشور          126 و   53،  52مجريه است؛ چراكه طبق اصول      

. داري كل را بر عهده دارد     در اختيار قوه مجريه بوده و همچنين اين قوه مسئوليت خزانه          

                                                 
 1372وب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مص. 1
هـاي بعـدي آن و       و اصلاحيه  1350قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي، مصوب           . 2

  .1356قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف، مصوب 
  .هاي بعدي آن و اصلاحيه1333ها، مصوب  قانون شهرداري.3
و . هاي بعدي آن   و اصلاحيه  1367قانون تعزيرات حكومتي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام،         . 4

  .نامه سازمان تعزيرات حكومتيآيين
كه رسـيدگي، تـشخيص و مجـازات برخـي تخلفـات            ) 72( و ماده    1382قانون نظام صنفي، مصوب     . 5

  .صنفي را به يك هيئت اداري و غيرقضايي واگذار كرده است
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كند و بعـد    قوه مجريه لايحه ساليانه بودجه كل كشور را تنظيم و به قوه مقننه تقديم مي              
ها را  وسيله مجلس، باز قوه مجريه اعتبارات هركدام از قوا و دستگاه          ي به از تصويب نهاي  
طبق قوانين موضوعه، حـسابرسي كـل و نظـارت          . كنددهد و پرداخت مي   تخصيص مي 

رو سازمان حسابرسي وابسته    از اين . ها بر عهده اين قوه است     مالي بر همه قوا و دستگاه     
هـاي  حـساب قوه مجريه تـشكيل شـده و ذي       به وزارت امور اقتصادي و دارايي زيرنظر        

ها و نهادهاي انقلابي، اداري و قضايي در سراسر         سازمان حسابرسي در همه قوا، دستگاه     
ها بايـد بـا     ها و بازرسي كل كشور مستقر شده و تمام هزينه         كشور و حتي در دادگستري    

 و مقررات در هاي قوه مجريه انجام گيرد و كنترل شود و اگر از قوانين        حساباطلاع ذي 
-هاي مالي تخلفي احساس كنند، اين تخلفات را به ديوان محاسبات و مراجع ذي             هزينه

نمايند و متخلف را تحت پيگرد قانوني قـرار         ربط گزارش نموده و از آنها جلوگيري مي       
  1 .دهندمي

  اي قوه قضائيه و تداخلات فراقوهلتداخاختيارات و حق . 3-4
 اساسي و قوانين عادي حدود ده مـورد، حـق تـداخل در              بق قانون قوه قضائيه نيز ط   
همچنين در ساختار سياسي جمهوري اسـلامي ايـران، عـلاوه بـر           . امور قواي ديگر دارد   

هاي ديگري نيز از جمله رهبري، شوراي نگهبان و مجمع          گانه، اركان و دستگاه   قواي سه 
گانه   درامور قواي سه    -ناميم  اي مي  كه ما آنها را تداخلات فرا قوه       -تشخيص مصلحت   

-اي به چهار اصل كلي تقـسيم مـي        كليات اين نوع تداخلات فرا قوه     . حق تداخل دارند  
باشند؛ اما از آنجا كه هدف اصلي اين مقالـه،          شود كه هركدام داراي مصاديق مختلف مي      

شـدن بحـث، بـه      مسئله تعامل دو قوه مجريه و مقننه است، براي جلـوگيري از طـولاني             
پردازيم و به حق تداخلات قواي مجريه و مقننه در امور يكديگر            وضوع نمي شرح اين م  
  .كنيماكتفا مي

  بحران ناهماهنگي
اي كـه در سـاختار و حقـوق اساسـي نظـام             اي و فراقـوه   حق تداخلات وسـيع قـوه     

جمهوري اسلامي حاكم است، از يك سو پيونددهنده قوا و اركان مختلف نظام بـوده و                
سازد؛ تعادل، توازن و استقلال نسبي در ميـان         تنگاتنگ و مستحكم مي   روابط ميان قوا را     

                                                 
 .1362ي، مصوب  و قانون سازمان حسابرس1366قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب . 1
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-كند و همكاري و هماهنگي قوي، تعاون و تعامل سالم را در ميان قوا مـي            قوا ايجاد مي  
سـازد كـه    طلبد؛ اما از سوي ديگر بستر ناهماهنگي و اصطكاك را در ميان قوا فراهم مي              

اسـي و يـا تفـسير موســع و مـضيـق            در صورت عدم همسويي و واگرايي فكري و سي        
هاي مختلف روحي و اخلاقي و پايين       متقابل حـق تداخلات يكديگر و در مورد ضعف       

تواند موجـب   اندركاران قوا و اركان نظام، مي     ها، در ميان دست   بودن تحملات و ظرفيت   
مـسلم اسـت چنـين    . وقوع نزاع، كشمكش، درگيري شديد و بحـران ناهمـاهنگي شـود     

ها در بسياري از مـوارد در ميـان قـوا بـا             تنازعات، اختلافات و ناهماهنگي   ها،  كشمكش
يكديگر و در ميان شوراي نگهبان با برخي از قوا، فراوان و گاهي بـسيار شـديد وجـود                   

هاي شديد، تند و    بنديهميشه تنش بيش از آرامش بوده، به خصوص دسته        . داشته است 
 ما بـه اشـكال مختلـف وجـود داشـته و             افراطي سياسي و جناحي كه پيوسته در جامعه       

زند و آنها را تـشديد      متأسفانه در تاروپود نظام ما نفوذ يافته و به اين اختلافات دامن مي            
حل اساسي و پايدار اين مشكل ساختاري، تـدبيري         . بردكند و تا حد بحران پيش مي      مي

 تعامـل،   با موعظه و نصيحت و صرف دعوت به همكـاري و          . طلبداصولي و كارساز مي   
-مشكل به طور اساسي برطرف نشده و در مواقع بحران و واگرايي، خود را ظـاهر مـي                 

در اينجاسـت كـه ضـرورت    . كندبرد و خرد ميسازد و كشتي نظام را در طوفان فرو مي       
نمايان شده و جايگاه آن در حقوق اساسي جمهوري اسلامي آشـكار            » تعامل قوا «بحث  

  .گرددمي

  عدم توازن در توزيع قدرت: وجهيك تذكر مهم و قابل ت
گانه نسبت  هاي قواي سه  اي بود از حق تداخلات و نظارت      مطالب بيان شده خلاصه   

اما بايد به اين نكته مهم سـاختاري توجـه شـود كـه مـسئله                . به يكديگر و پيامدهاي آن    
اد منظور ايج معناي توزيع عادلانه، متعادل و متناسب قدرت، به       تفكيك و استقلال قوا، به    

توازن و تعادل در ميان قواست بنابراين، حق تداخل و نظـارت كـه در اسـتقلال نـسبي،                 
هاي آنها متوازن و متناسب براي قوا نسبت به يكديگر وجود دارد بايد با حجم مسئوليت        

هايش نامتناسـب   باشد و اگر حق يكي بيشتر و يا كمتر از ديگري و يا با حجم مسئوليت               
خورد و در نهايت به ضعف و فلج شدن آن قوه و عدم    ن بهم مي  باشد، اين تعادل و تواز    

شـود كـه خـود نقـض غـرض و      هايش منجر ميها و مأموريتموفقيت آن در مسئوليت  
بنابراين با در نظر گرفتن اين اصل حقـوقي،         . برخلاف فلسفه تفكيك و استقلال قواست     
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 كه قبلاً گفته شد     -مي  گانه در جمهوري اسلا    متقابل قواي سه   اگر حق تداخل و نظارت    
-تـرين، ضـعيف   رسيم كه مظلوم   ارزيابي و با يكديگر مقايسه شود، به اين حقيقت مي          -

وسيله قواي  ترين قواي كشوري، قوه مجريه است كه به       ترين و در عين حال پرمسئوليت     
هاي قـوي، مـستمر و مـؤثر؛ بلكـه          ديگر از هر طرف، مورد محاصره شديد انواع نظارت        

وسيله هر دو قوه فـراهم اسـت،        رار دارد تا جايي كه زمينه سقوط آن نيز به         تحت فشار ق  
ترين پشتوانه و قدرتي در درون خود داشته باشد؛ چراكه نه نيروهاي          بدون اينكه كوچك  

مسلح را در اختيار دارد و نه قـدرت قـضا و حكـم قـضايي و نـه تريبـون آزاد رسـا و                         
دا و سيما؛ تا در صورت ناهماهنگي و تعارض         قدرتمندي مانند تريبون قوه مقننه و يا ص       

صدا و سيما با آن بتواند مسائل خود را با مردم در ميان بگذارد و از خود دفاع كند و يـا   
-بتواند صدا و سيما را به اين امر وادارد، و نه رياست آن مانند رياست قوه قـضائيه، بـه                   

اي، مـالي و    ارات بودجـه  شود تا به آن متكـي باشـد و اختي ـ         وسيله ولايت امر نصب مي    
داري را هم كـه برعهـده دارد تقريبـاً جـز در حـد انبـارداري، امـور تـداركاتي و                      خزانه

هـاي مختلـف نظـام    كارپردازي نيست و براساس اجازه مجلس، آنها را در ميان دسـتگاه      
كند و حق تداخلات آن در مقايسه با حق تداخلات مؤثر قواي ديگـر، بـسيار                توزيع مي 

-در كل بايد گفت قوه مجريه، مسئوليت سنگين مديريتي را بدون كوچـك            . ناچيز است 
سـر و زيرپـاي قـوه       اين به آن معناست كه پـشت      . كشدترين ابزار حاكميتي، بردوش مي    

ساز و فراگيرنده داخل و     مجريه به طوركامل خالي و مسئوليتش بسيار سنگين، سرنوشت        
مظلوم، تنها كسي است كـه بـا رأي         خارج است و اين در حالي است كه رئيس اين قوه            

تـرين  شود و بعد از رهبـري، عـالي       طور مستقيم انتخاب مي   عموم مردم سراسر كشور به    
المللي برعهده ترين مسئوليت را در امور داخلي و بين و سنگين1مقام رسمي كشور است   

ات در  اين عدم تعادل و نارسايي در توزيع قدرت و عدم توازن مسئوليت با اختيار             . دارد
ترين اختلاف، ناهمسويي و واگرايي در ميان قوا  ايجاد شود، خود را             مواقعي كه كوچك  

رو بايد  از اين . آوردوجود مي دهد و مشكلات اساسي در كشور به      به طور كامل نشان مي    
هـاي  اين نقص و نارسايي با تدبير و تعبيه راهكارهاي قانوني و يا تا حدي بـا حمايـت                 

شود تا بتواند در مواقع ناهماهنگي و تعارض قواي ديگر با آن، قدرت و اي ترميم  فراقوه
توان خود را تا حدي حفظ كند كه خود متجاوز به حقوق ديگر قوا و يا مبتلا به استبداد            
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المللـي خـود را بـا اطمينـان و          هاي سنگين داخلي و بـين     و خودرأيي نباشد و مسئوليت    
  .قدرت ايفا نمايد

  گيري نهايي نتيجه
آيد كه نظام جمهوري اسـلامي ايـران بـر اصـل             همه مطالب بيان شده چنين برمي      از

تفكيك و استقلال قوا بنيان شده است؛ اما استقلال قوا مطلق نيست، بلكه نسبي است و                
هـا  استقلال مطلق قوا با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه با حق تداخلات، نظارت   

بنـابراين در  .  به اسـتقلال نـسبي تبـديل شـده اسـت     و نيازهاي متقابل قوا بهم خورده و     
گانه كـشور در عـين اسـتقلال نـسبي، بايـد ارتبـاط              جمهوري اسلامي در ميان قواي سه     

تنگاتنگ، تعامل، تشريك مساعي و مشاركت مؤثر در اداره امور كشور و رعايـت حـال                
 توأم با تعامل    يكديگر حاكم باشد و اين ارتباط بايد به طور كامل هماهنگ، روان، سالم،            

مسئله استقلال قوا در جمهـوري اسـلامي        . كامل، همكاري و حرمت متقابل جريان يابد      
نبايد طوري تفسير و تعريف شود كه جنگ استقلال قوا را در كشور به راه بيندازد و در                  
دست هر قوه و يا طرفداران آن قوه حكم چماقي را پيدا كند و براي تضعيف و كوبيدن                  

كار رود و هر نوع تعامل، همكاري، مشاركت و مـسئوليت مـشترك را در               قواي ديگر به  
حفظ نظم جامعه و مصالح قواي ديگر برهم بزند تا هر كدام با ادعاي استقلال، كارهايي                

طـور مـستقل    انجام دهند كه موجب اخلال در امور قواي ديگر باشد و يا هـر قــوه بـه                 
ه بطلبد و مراكز حفاظتي و اطلاعاتي مستقل     اي جداگان اي مجزا ارائه دهد و بودجه     لايحه

داشته باشد و هر تشكيلاتي را كه بخواهد در درون خود ايجاد نمايد و هركدام بخواهند                
به بهانه استقلال قوا، تشكيلات موازي براي خود تأسيس كننـد و در درون خـود همـه                  

يفشان را به نحـوي  هايشان را تأمين كرده، خودكفا و خودگردان باشند و يا وظا  نيازمندي
هاي ديگر و يـا امـور و        انجام دهند كه موجب اخلال و كارشكني در امور قوا و دستگاه           

جاي يـك نظـام، چنـدين    در اين صورت به... مصالح كشور در داخل و يا خارج شود و     
گونه امور از شئون استقلال مطلق اسـت        شود و اين  نظام مستقل در يك كشور ايجاد مي      

استقلال نسبي قوا در اين چند جمله تعريـف و خلاصـه       . گنجدسبي نمي و در استقلال ن   
اي نبايـد در    هر قوه بايد فقط به وظايف تخصصي خود بپردازد و هيچ قـوه            «شود كه   مي

وظايف خاص و تخصصي قوه ديگر عملاً دخالت كند و مزاحمت غيرقانوني بـراي آن                
گر اعمال قـدرت كنـد و آنهـا را          اي حق ندارد نسبت به قواي دي      ايجاد نمايد و هيچ قوه    

و استقلال قـوا، بـيش از ايـن،         » زيرسلطه و فرمان خود بياورد و به خدمت خود بگمارد         
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خصوص قوه مقننه با مجريه كه از       علاوه بر اين موارد، همه قوا به      . مفهوم و امكان ندارد   
ط تري برخوردارنـد بايـد در اداره صـحيح كـشور و نظـم جامعـه بـا ارتبـا                   ارتباط تنگ 

تنگاتنگ، مشاركت، تشريك مساعي و همكاري بـه يكـديگر كمـك برسـانند و تعامـل                 
مثبت و سازنده داشته باشند؛ اعم از تعـاملات قـانوني براسـاس الزامـات قـانوني و يـا                    
تعاملات اخلاقي براساس همكاري و حرمت متقابل و اگـر در امـور يكـديگر ضـعف،                 

س كردند، حق نظارت و اعتراض، نقد و        خلاف و نارسايي مخّل به امور ديگر قوا احسا        
  .انتقاد و در برخي موارد حق اقدامات عملي دارند

  مجريه از ديدگاه حضرت امامقوه تعامل قوه مقننه با 
قوه مقننه كه نهاد حافظ منافع افراد جامعه و مدافع حقوق مردم و سمبل دمكراسـي،                

ــالا و آزادي و حاكميــت ملــت اســت، در ســاختار جمهــوري اســلامي از ا  ختيــارات ب
سازوكارهاي خوب و مهمـي برخـوردار اسـت كـه بـسياري از آنهـا گلوگـاه و اركـان                     

قوه مقننه از تريبون بسيار قوي با برد بسيار گسترده برخوردار است كـه              . حكومتي است 
تصويب قوانين و تعيين حـدود عمليـات        . افكن است صداي آن در داخل و خارج طنين      

ي نظام برعهده قوه مقننه است و نسبت به قوه مجريه و قوا و         هاقوه مجريه و همه ارگان    
اركان ديگر نظام حق نظارت، سؤال، تحقيق، تفحـص، تـذكر، استيـضاح وزراء و حتـي                 

جمهور تا ساقط كردن دولت را در اختيار دارد و اختيارات بسيار مهم ديگري كـه                رئيس
اما قـوه مجريـه از ايـن    .  شددر بخش اختيارات و حق تداخلات قوه مقننه به آنها اشاره      

با وجود اينكه رياست اين قوه تنها كـسي         . ابزار و سازوكارهاي قانوني برخوردار نيست     
شـود و نماينـده مـستقيم       است كه با رأي مستقيم مردم در سراسر كـشور انتخـاب مــي             

شوند و  عمـوم مردم و ملت است و وزراي آن نيز با رأي غيـرمستقيم مردم برگزيده مي              
المللي كشور است و بـه اقتـدار و         اي مسئوليت بسيار سنگين اداره امور داخلي و بين        دار

اختيارات بسيار بالايي نيازمنـد است؛ با اين حال در حـد شأن و مسئوليتش از اختيارات  
خـصوص مجلـس    وسيله اركان حكومت به   رو بايـد به  از اين . قانونـي برخـوردار نيست  

حـضرت امـام    . ت و كنترل كامل، تقويت و حمايت شـود        شوراي اسلامي، در عين نظار    
كرد و ديگـران و مخـصوص   ها حمايت مينيز در دوران قيادت خود از همه دولت   ) ره(

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به تعامل با قوه مجريـه و حمايـت و تقويـت آن و         
ين دوره  كـرد و مـن در سـوم       همچنين دولت را به تعامل با مجلس، دعوت و توصيه مي          
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مجلس شوراي اسلامي كه نماينده مجلس بودم، مقالاتي در مورد وظايف نماينـدگان در      
كلام حضرت امام نوشتم كه بخشي از آن به وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسـلامي               

عنـوان  مربوط بود كه آن را بـه      ) ره(در برابر دولت و قوه مجريه از ديدگاه حضرت امام           
  .آورمهاي تعامل ميان قواي مجريه و مقننه در اينجا ميترين راهكاريكي از مهم

  متن كلام حضرت امام
ما اگر بخواهيم براي كشورمان، براي اسلام پيروزي حاصل بشود، بايد كارشـكني             • 

اي است و قضيه كارشكني مـسئله       قضيه هدايت، مسئله  . صدا باشيم نكنيم، بايد همه يك   
  .1ديگر
كند همه را و بايد      مجلس است، مجلس هدايت مي     هاها و قدرت   مركز همه قانون   •

بكند، اما بنا بر اين نباشد كه مجلس دولت را تضعيف كند و بنا بر ايـن هـم نباشـد كـه                  
دولت مجلس را ضعيف كند، تضعيف هر يك تضعيف خودش، هم هست اگـر رئـيس                

كنـد و   جمهور، تضعيف كند مجلس را، خودش قبل از مجلس سقوط مـي           دولت، رئيس 
خواهند بكنند، اين جمهور و آنهايي كه اجراء ميمجلس تضعيف كند دولت و رئيس   اگر  

اين مـسئله جـرم بـسيار بـزرگ         ... شوند و امروز صلاح نيست    خودشان هم تضعيف مي   
  .2است
جمهـور   يك واجب شرعي است براي وكلاي مجلس كـه بـا دولـت و بـا رئـيس                  •

مهـور و دولـت كـه بايـد بـا       جهمراهي كنند، اين يك تكليف شرعي است براي رئـيس         
ايم و اگر بنا باشد هر      مجلس همزبان باشند و هماهنگ باشند اگر هماهنگ باشيم ما برده          

كس از يك طرف بدود، او بخواهد خودش را نمـايش بدهـد و او بخواهـد خـودش را           
  .3شودكار فاسد مي... نمايش بدهد، هر كس بخواهد يك طرف برود

هـا بـالاتر اسـت و تمـام         كه دارد و قوه او از همه قـوه        اي   مجلس بايد به تمام قوه     •
مسلمين واجب اسـت بـر آنهـا كـه پـشتيباني كننـد از دولـت و از ملـت و از مجلـس                         

  4.بالخصوص

                                                 
  4/3/1359، مورخ 12/117: صحيفه نور. 1
  .4/3/1359، مورخ 12/117: صحيفه نور. 1
  .3/5/1359، مورخ 12/264: صحيفه نور. 2
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 شك نيست كه مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمايندگان است كه از هـر                  •
وگيري كنند و دولـت     بينند، به حكم قانون جل    انحراف و خلافي كه از وزرا و ادارات مي        

جـويي  هاست بين نظارت و استيضاح و بين عيب       را تا حد استيضاح بكشانند، لكن فرق      
  1.فهمدگيري و اين فرق را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش ميو انتقام
ويژه روحانيون معظم و مجلس محترم و دولت و سران           تكليف و وظيفه همگان به     •

اينان حافظان اين وحدت و انـسجامند و بـا          . نگين است قواي مسلح بسيار حساس و س     
انگيـز نجـات    هـاي غـم   توانند اسلام و كشور را از ميان اين فتنـه         اعمال شايسته خود مي   

  2.دهند
لازم است به دولت كمك نمايند كه مشكلات را با          ) نمايندگان مجلس ( خطاب به    •

عين حال كه حق نظـارت و       پشتيباني شما نمايندگان يكي پس از ديگري حل نمايد، در           
... جلوگيري از انحرافات را داريد لكن در وضعيت كنوني مـسائل را روي هـم بـسنجيد      

زمين خوردن دولـت، امـروز      . دست به دست هم بدهيد كه هيچ ارگاني به زمين نخورد          
  3.طور كه مجلس زمين بخورد براي همه مضر استبراي روحانيت هم مضر است همين

اي اگر چنانچه يك وقت خداي نخواسـته وسوسـه        ) گان مجلس خطاب به نمايند   (•
داخل و  (اي پيش بياورد در خارج و داخل         بيايد، يا كسي باشد كه بخواهد وسوسه       پيش

مردم مواظبنـد و    ...  برود تضعيف كند دولت را و نگذارد كه مسائل پيش        ) خارج مجلس 
  4.كنندكنند و سكوت نميمطلعند و شناسايي مي

شاءاالله بـه خواسـت خـدا       هيم كه اين كشور و اين اسلام و همه اينها ان          خوا ما مي  •
درست بشوند همه ما اين آرزو را داريم خوب اگر چنانچه ما اين آرزو را داريـم، چـرا                   

  5.بايد دولت اسلامي را تضعيف كنيم
 يـك كـسي را      – فرض كنيـد كـه       - ملت بايد توجه داشته باشد كه اگر در مجلس         •

كردند كه كارشكني براي دولت كرده، كارشـكني بـراي مجلـس كـرده              ) انتخاب(تعيين  

                                                 
  .7/3/1363، مورخ 19/7: صحيفه نور. 4
 .7/3/1363، مورخ 19/9: صحيفه نور. 5
  .7/3/1363، مورخ 19/10: صحيفه نور. 6
 .24/7/1364، مورخ 19/233: صحيفه نور. 1
  .4/11/1359، مورخ 14/21صحيفه نور . 2
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  1.دفعه ديگر تعيينش نكنند
لازم است بـه    ...  با توجه به اوضاع كنوني كشور و فشارهاي اقتصادي و نظامي و              •

دولت كمك نمايند كه مشكلات را با پشتيباني شما نمايندگان يكي پس از ديگري حـل                
  .2نمايد

  هانكته
  :شود عبارتند ازاستفاده مي) ره(تي كه از كلام حضرت امام برخي از نكا

خصوص نمايندگان مجلس بايـد در هـر عـصر و زمـاني از كارشـكني و                 همه، به . 1
تضعيف دولت اسلامي جداً اجتناب كنند، زيرا تضعيف دولت موجب تضعيف انقـلاب             

  .و نظام بوده و شرعاً حرام است
هـاي  جمهـور و ارگـان    ، با دولت و رئـيس     لازم است مجلس و نمايندگان مجلس     . 2

همكاري بـا   . ديگر هماهنگ، همگرا و همراه باشند و آنها را كمك، ياري و تقويت كنند             
خصوص نمايندگان مجلس، يك وظيفه اسلامي و يـك         دولت و تقويت آن براي همه به      

  .واجب الهي و تكليف شرعي است
-د؛ امـا كارشـكني، عيـب      مجلس حق نظارت، استيضاح، سؤال و حق هدايت دار        . 3

هاي باندي و گروهي غير از اينهاست و اين دو با هم تفاوت دارند              گيريجويي و موضع  
هـاي  و نمايندگان مجلس نبايد در ظاهر به بهانه نظارت و هدايت و درواقـع بـا انگيـزه                 

سياسي و يا شخصي، دولت و يا هر ارگان ديگري را تضعيف كننـد و بـا كارشـكني، از                 
  .عت آن بكاهند و نام آن را حق نظارت مجلس بگذارندقدرت و سر

اگر مجلس در يك سو و دولت در سوي ديگر و هر دو در برابر هم قرار گيرنـد؛                . 4
يعني واگرايي در ميانشان حاكم باشد و يكديگر را تخريب و تضعيف نمايند، كشور بـه                

محـروم و   شـود و دود آن نيـز بـه چـشم انقـلاب و مـردم                 ضعف و تباهي كشانده مـي     
  .رودمستضعف مي

توانند حـافظ  روحانيون و سران سه قوه با وحدت، هماهنگي و همكاري خود مي    . 5
هاي انسجام را در جامعه تحكيم بخـشند و از          وحدت و يكپارچگي جامعه باشند و پايه      

  .گروه شدن جامعه جلوگيري كنندنزاع و اختلاف و گروه
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لـس و نماينـدگان، بايـد دسـت يـاري و            ها و در رأس همـه آنهـا مج        تمام ارگان . 6
همكاري به هم دهند تا دولت، قوه قضائيه و هيچ ارگان ديگري آسيب نبينـد و در غيـر                   

  .اين صورت، مجلس و نمايندگان نيز خواه ناخواه آسيب خواهند ديد

  تحليل و توضيح
در اين فصل، تقويت دولت اسلامي و       ) ره(محور و پيام اصلي سخنان حضرت امام        

-ضرورت و لزوم اين مسئله را از چند جهت مي         . اب از تضعيف و كارشكني است     اجتن
  :توان بررسي نمود

 پشتيباني مجلس شوراي اسلامي از دولت و هماهنگي قـوا و مـسئولين، تمـام                -اولاً
ها و نيروهاي انقلاب را در جهت اصلاح امور، حل مشكلات، سـازندگي و             مردم، ارگان 

انـدازد؛ امـا عـدم      و با تمام توان و ظرفيت به جريـان مـي          كند  پيشرفت جامعه بسيج مي   
هـاي نـامعقول و     بنـدي هـا و جنـاج    بنديهماهنگي مجلس با دولت، موجب ايجاد دسته      

-ها و نيروهاي انقلاب را در برابر هم قرار مـي گردد و مردم، ارگان   مخرب در جامعه مي   
، خطرات و مضراتي كـه در       دارد و تمام مفاسد   دهد و از اصلاح امور و سازندگي باز مي        

آيـد؛ زيـرا    تري پيش مي  نزاع و اختلاف وجود دارد در اينجا به نحو شديدتر و خطرناك           
هـاي ديگـر جامعـه اسـت،        ترين اختلاف كـه ريـشه همـه اخـتلاف         بدترين و خطرناك  

خـصوص بـا در     نمايندگان مجلس به  . هاستهاي مسئولين و ارگان   اختلافات و درگيري  
توانند جامعه را بـه اوج وحـدت و انـسجام ارتقـا             بون آزاد مجلس مي   اختيار داشتن تري  

  .دهند و يا در قعر اختلافات ساقط كنند
وسيله نمايندگان مجلس تضعيف شـوند، قـدرت و          اگر دولت يا قوه قضائيه به      -ثانياً

توانـد  دهند و چنين دولتي هرگز نمـي      اعتبار خود را در ميان مردم و جامعه از دست مي          
عظيم جامعه را در مواقع حـساس حـل و اصـلاح نمايـد؛ بلكـه روز بـه روز                    مشكلات  

تر شده و خداي نكرده آخرين نقطه اميـد    تر و پيچيده  مشكلات و معضلات جامعه فزون    
مردم به يأس و نوميدي تبديل خواهد شد كه اين خود خطـري اسـت بـسيار بـزرگ و                    

  !!جدي
رمان رهبركبير انقـلاب، حـضرت       تضعيف دولت اسلامي، مخالفت صريح با ف       -ثالثاً 

تقويت دولت اسلامي را در هـر عـصر و    ) ره(است؛ زيرا حضرت امام     ) ره(امام خميني   
خصوص نمايندگان مجلس واجـب نمـوده و هـر نـوع تـضعيف و               زماني براي همه، به   

كارشكني را تحريم كرده است و همه تأييدات امام از دولت اسلامي و تأكيد بر تقويـت                 
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 يـك   - ماننـد همـه رهنمودهـاي ديگـر امـام          -يد از تضعيف و كارشـكني     آن و منع شد   
رهنمود كلي، هميشگي و جاودانه است و مقطعي و موردي نبـوده و مخـصوص زمـان                 

هـا، نظـري بـه      در تأييد دولت  ) ره(اساساً حضرت امام    . خاص و شخص خاصي نيست    
نـوان افـراد تأييـد و       عها را بـه   و دولت ! افراد نداشتند و عقد اخوت با كسي نبسته بودند        

كردند و بر تقويـت آن فرمـان        عنوان دولت اسلامي تأييد مي    كردند؛ بلكه به  حمايت نمي 
به اين حقيقت توجه، اشاره و بلكه صراحت داشتند         ) ره(حضرت امام   . نمودندصادر مي 

ها به همديگر، هرگز كار     ها و عدم اعتماد مسئولين و ارگان      كه با اختلافات و ناهماهنگي    
تواند از كـار مـردم      شود و دولت تضعيف شده، نمي     رود و مشكلات حل نمي    يش نمي پ

-هاي عظيم مشكلات را از بـيخ      گشايي كند و معضلات جامعه را حل نمايد و كوه         گروه
رو مسئولين، خصوص نماينـدگان مجلـس را پيوسـته بـر همـاهنگي،              از اين . وبن بركند 

نمودند و بر آن تأكيـد و اصـرار          دعوت مي  ها و دولت  همگامي و همياري با ديگر ارگان     
داشـتند و ايـن يـك    ورزيدند و آنان را از اختلاف، تضعيف و كارشكني برحـذر مـي      مي

ها مادام كه در ها و براي همه دولت قانون و معيار كلي و هميشگي است و در تمام زمان          
  .چارچوب اسلام و انقلاب حركت كنند و مورد اعتماد باشند، جريان دارد

حال توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه تذكرات و انتقادات سازنده و برادرانه و                
اِعمال نظارت سالم، خيرخواهانه و عاري از هرگونه اغراض و اميال شخصي و گروهـي   
مجلس، غير از تضعيف و كارشكني است و بايد با صـداقت و قـدرت كامـل جـاري و                    

اين دو با هـم تفـاوت دارنـد و          : فرمايند مي )ره(طور كه حضرت امام     حاكم باشد؛ همان  
-گرانيـك مـي  مردم آگاه ما، هدايتگر خيرخواه و مخلص را از كارشكن مغرض و گـروه     

  . شناسند

  نتيجه
هاي دوران حيـات خـويش فرمـوده،        در مورد تقويت دولت   ) ره(آنچه حضرت امام    

مي تا روزي هاي اسلايك فرمان و رهنمود كلي و هميشگي است و در مورد تمام دولت      
  1.كه در چارچوب اسلام و انقلاب حركت كنند، جريان دارد
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  نقش مردم در تعامل قوا
نقش مردم در اين    . يكي ديگر از راهكارهاي تعامل قواي مجريه و مقننه مردم هستند          

تواننـد در  كننده هـر دو بـوده و مـي   امر بسيار قوي و كارساز است؛ چراكه مردم انتخاب        
. آراي خود زمينه تعامل و هماهنگي و يا موانـع آن را فـراهم سـازند               عرصه انتخابات با    

اگر مردم افراد با تقوا، مخلص، به دور از اميال و اغراض و هواهاي نفـساني، مـستقل و                   
الدولـه بـوده و نـه گروهـي، جنـاحي و مخـالف       غيرجناحي را انتخاب كنند كه نه وكيل      

ت و در عين حال ناظر و مـستقل         دولت هستند، در اين صورت مجلس، هماهنگ با دول        
گردد كه اين نوع تعامل را      شود و زمينه تعامل مجلس با قوه مجريه فراهم مي         تشكيل مي 

نامند؛ اما اگر افراد غيرمستقل، يعني گروهي و جنـاحي وابـسته            تعامل سالم و منطقي مي    
اگـر ايـن    شود و   به دولت را انتخاب كنند، در اين صورت زمينه تعامل ناسالم فراهم مي            

. شودگزينش از گروه و جناح مخالف دولت باشد، بستر تعارض و ناهماهنگي ايجاد مي             
به اين ترتيب مجلس شوراي اسلامي در زمينه هماهنگي و يا ناهماهنگي با قوه مجريـه                

  :شودتواند داشته باشد كه در ذيل توضيح داده ميسه حالت مي

  مجلس معارض و ناهماهنگ. 1
ت اغراض شخصي يا گروهي يا مسائل سياسي و جناحي و يا به             يعني مجلس به عل   

هـاي كـشور بـه شـدت        علل مختلف ديگر با دولت و قوه مجريه و يا با برخي از ارگان             
خود بگيرد و از طـرق مختلـف،        مخالف و ناهماهنگ باشد و حالت معارضه و تهاجم به         

ها و يا به هـر طريـق        ها و سخنراني  ها، نطق از جمله تريبون مجلس، مطبوعات، مصاحبه     
آيد عليه دولت و قوه مجريـه حملـه و پرخاشـگري            دست مي ممكن و هر فرصتي كه به     

شايد به نظر برسد كه مجلس در اين حالت، مجلسي قوي، بـا صـلابت و انقلابـي                  . كند
كنـد و بـا قـدرت خـود از          بوده و نظارت خود را بر امور كشور با قاطعيت اعمـال مـي             

نمايد؛ اما به عقيده ما جريان معكوس است؛ زيرا چنين مجلـسي            ها جلوگيري مي  تخلف
توانـد  نه قدرت دارد و نه صلابت، و نظارت و انتقاد آن نيز، اعتبار و اثري ندارد و نمـي                  

، با چنين اوضاعي مجلـس،      اولاًافزايد؛ چراكه   مشكلي را حل كند؛ بلكه بر مشكلات مي       
نها نيز متقابلاً مجلس را، و همـه نيروهـا          كند و آ  هاي نظام را تضعيف مي    دولت و ارگان  

شوند افتند؛ هرز و مستهلك مي    كار مي اعتبار كردن يكديگر به   در تضعيف، شكستن و بي    
، مجلـس  ثانيـاً . پوكـد گردد و از درون مـي  اعتبار مي و در نتيجه اصل نظام تضعيف و بي       
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ها، ر نتيجه تريبون  كند و آنها نيز عليه مجلس، د      عليه دولت و قواي ديگر پرخاشگري مي      
تنش، . كنندآرايي مي ها و نيروهاي انقلاب در برابر هم صف       ها، مطبوعات، رسانه  روزنامه

سـازد،  گيـرد و كـشور را در خـود مـشغول مـي            جنجال، تهمت و افترا جامعه را فرا مي       
، ثالثـاً . دار شده و هيچ مشكلي هم حل نخواهد شـد         اخلاق و معنويت در جامعه خدشه     

آيد و حافظ شمار ميلس كه در نظام اسلامي براي يك كشور موهبت الهي به       نظارت مج 
هاي مشروع مردم و بستر اعمال اراده و حاكميت ملت است، در غوغاي             حقوق و آزادي  

شود و صلابت و    ها گم مي  كاريها، و سياست  بازياختلافات، منازعات و كشمكش خط    
-اعتبار مي اثر و بي  ود را باخته و بي    دهد؛ ارزش و خاصيت خ    ابهت خود را از دست مي     

رو سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص، انتقاد و تذكر و هر نوع عمل نظارتي              از اين . شود
شود، اگرچه از روي صداقت، دلسوزي و حق هـم باشـد،            كه از سوي مجلس انجام مي     

و شـود   خاصـيت مـي   اعتبار و بـي   كند؛ لوث، بي  عنوان مخالفت و مارك سياسي پيدا مي      
توان دم  آيا با اين حال، مي    . ماندها براي مردم نقطه اميدي باقي نمي      ديگر در برابر تخلف   

توان چنين مجلسي را كارسـاز و حـلال         از حق و حقوق و نظارت مجلس زد؟ و آيا مي          
  .مشكل ناميد

  مجلس وابسته و فرمايشي يا تعامل ناسالم. 2
طـور  ر اين حالت مجلـس بـه      د. اين مجلس نيز درست نقطه مقابل حالت اول است        

الدوله هاي ديگر بوده و نمايندگان آن وكيل     نشانده دولت و يا ارگان    كامل وابسته و دست   
هـا و اشـتباهات،     هـا، لغـزش   هـا، ضـعف   ها، فسادها، تخلف  عدالتيهستند و در برابر بي    

دهنـد و همـواره سـكوت اختيـار كـرده و            العملي از خود نشان نمي    ترين عكس كوچك
كننـد و   كنند و از حقوق پايمال شده مردم دفاع و حمايت نمـي           گري مي نيز توجيه گاهي  

ها، دست به دسـت هـم داده،        مانند مجالس دوران طاغوت، دولت، مجلس و همه ارگان        
كننـد و   يكديگر را تقويت و حاكميت خود را تحكيم نموده و حقوق مردم را پايمال مي              

رين نوع مجلس است كه تحقق چنين مجلـسي در          اين بدت . اعتنا هستند نسبت به آنها بي   
در اينجا اگرچه ميان قواي مجريه و قواي مقننه تعامل بـه            . نظام اسلامي غيرممكن است   

طور  كامل حاكم خواهد بود، اما اين نوع تعامل، بـدترين نـوع تعامـل اسـت كـه آن را                      
 1»لي الاثم و العـدوان    ولا تعاونوا ع  «نامند و مصداق بارز آن آيه شريفه         مي »تعامل ناسالم «
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هاي مشروع مـردم و تـضعيف حاكميـت         باشد؛ زيرا تعاون در تضييع حقوق و آزادي       مي
  .تعامل سالم و منطقي تعاملي است كه توأم با استقلال و نظارت باشد. ملت است

  مجلس هماهنگ و مستقل يا تعامل سالم. 3
شور هماهنگ است و    هاي ك مجلس در اين حالت با دولت، قوه مجريه، قوا و ارگان          

گذاري و هـر نـوع اقـدام و حمايـت مجلـس بـه كمـك و                در صورت نياز آنها به قانون     
از موضـع نماينـدگي و پايگـاه مردمـي          . كندشتابد، مشكلات آنها را حل مي     ياريشان مي 

-كند و كوچك  جويد و ملت و همه مردم را براي ياري و حمايت آنها بسيج مي              مي بهره
دارد؛ اما در عين حـال نـاظر بـسيار          كني را نسبت به آنها روا نمي      ترين تضعيف و كارش   

قوي، هوشيار و تيزبيني باشد كه نظارت خود را بر تمام امور كشور و عملكرد مسئولين                
هـا  شكنيها، قانون ها، ضعف ها، تخلف با قدرت و قاطعيت اعمال كند و در برابر خلاف         

پوشـي را  تـرين اغمـاض و چـشم   كوچـك جريانات اداري و قضايي،     طور كلي سوء  و به 
هـا  داند و بـا قـدرت، قـوت و صـلابت بـا آنهـا برخـورد كـرده و از خـلاف                      جايز نمي 

طوري كه مسئول يا ارگاني جزئت تخلف و انحراف از مسير حـق      به. كندجلوگيـري مي 
ترين مجلس است و ايـن نـوع      اين نوع مجلس بهترين و سالم     . و عدالت را نداشته باشد    

نامند كه هم حقوقي بوده و هـم شـرعي، اسـلامي و             و منطقي مي  » تعامل سالم «ا  تعامل ر 
اگر مجلـس شـوراي     . باشد مي 1» علي البر و التقوي    اتعاونو«انقلابي است و مصداق بارز      

گونه با قوه مجريه و ديگـر       اسلامي چنين شيوه و سياستي را در پيش گيرد و تعاملي اين           
واند دولت، حكومت و مسئولان نظام را تقويت كرده و          تهاي كشور برقرار كند مي    ارگان

آفريني، تهمت و افترا، مصون و سالم بماند و همچنين عامل   از غوغاگري، جنجال، تشنج   
آور صفا، تقوا، محبت، اخوت و صداقت در جامعه باشد و وحدت و انسجام ملت و پيام

 و عملكـرد مـسئولين      تواند با قدرت و صلابت بيشتري بر امور كـشور         در عين حال مي   
طـور كلـي در نظـارت مجلـس،         مگر در سؤال، استيضاح و انتقاد و به       . نظام نظارت كند  

توان نظارت و   دشمني و مخالفت شرط است؟ مگر در هماهنگي، وحدت و رفاقت نمي           
انتقاد كرد؟ سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص نمود؟ چه كسي اين را گفتـه اسـت؟ در                  

هنگي، از اعتبار و ارزش بالا و از صحت و سلامت بيـشتري             صورتي كه نظارت در هما    
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  1.اي خواهد داشتبرخوردار خواهد بود و اثر عميق و سازنده
هاي تئـوري   در اينجا بخش اول مقاله را كه بيشترين مباحث آن، اصول كلي و بحث             

رسانيم و بخش دوم آن را كه درباره مباحث عملي و كـاربردي             و نظري بود به پايان مي     
  .كنيماست به علت طولاني شدن مقاله به گفتار ديگر محول مي
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